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 لهینأاشراق و صدرالمتشیخ ی  حقیقت جسم در فلسفه
   1مریم عاطفی  

   2محمد سعیدی مهر
  
  

  چکیده 
 ی اند کـه در نتیجـه   فیلسوفان مسلمان عموماً در باب چیستی جسم و احکام کلی اجسام سخن رانده

یزات باب تعریف جسم، بساطت یا ترکیب ذهنی و خـارجی آن، تمـا    ای در آن ادبیات فلسفی گسترده
در این میان . شکل گرفته است... های مشترک اجسام و  اساسی اجسام با موجودات غیرمادی، ویژگی

دو فیلسوف نامی ایران، شیخ اشراق و صدرالدین شیرازی، از آن رو که هر یک مؤسس مکتب فلسفی 
مختلفـی   که از جهات –های جدیدی را در این باب  دیدگاه ند و، دست به نوآوری زدندنوظهوری بود

از انبوه مسایل قابـل طـرح بـه     ،در این مقاله. ه کردندئارا - داشتبا دیدگاه اسلاف مشائی آنان تفاوت 
بـه  (جسم و کمـال اجسـام   ) ماهیت و حقیقت( اساسی یعنی چیستیِ ی دو مسأله ی تبیین و مقایسه

 مختلفِ مراحلِ سیِضمن برر. شود در دیدگاه این دو فیلسوف پرداخته می) ویژه از جهت علم و حیات
هـای بنیـادین میـان ایـن دو دیـدگاه       که تفاوت گیریم می نتیجه ،های این دو فیلسوف دیدگاه ی هئارا

  . انجامد ای که در حکمت اشراقی به مرزبندی جدی عالم اجسام با عوالم بالاتر می وجود دارد به گونه
    

    ها کلیدواژه
   .وردی، ملاصدراحقیقت، جسم، علم، مقدار، ماده، صورت، سهر
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  .عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب .١
    .دانشیار دانشگاه تربیت مدرس .2
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  مقدمه
هـر   ی هسرچشـم  کردنـد یگانـه منبـع و    برخی از فیلسوفان پیش از ارسطو گمان مـی 

آب در دیدگاه تالس، هوا و آتش و خـاک بـه ترتیـب در    (چیزی مادی است و عناصر 
اصل تمـام موجـودات از جملـه    ) های آناکسیمنس و هراکلیتوس و کسنوفانس دیدگاه
   1.ین طریق به دنبال یافتن وحدت در میان موجودات عالم بودنداند؛ آنان از ا اجسام

هم عصر با این فیلسوفان، متفکرانی نیز بودند که به کثرت در جهان اعتقـاد  
کثرت در هستی و در جوهر اجسام، در مکتب اتمـی و در نظریـات    ی هاندیش. داشتند

. اوج خـود رسـید   پنجم پیش از میلاد، به ی هلوکیپوس و دموکریتوس، فیلسوفان سد
) اتم(ناپذیر  ای متشکل از تعداد بیشماری ذرات مادی تقسیماتمیان جهان را مجموعه

آورند و در درون  دانستند و اعتقاد داشتند که این ذرات هر آنچه هست را پدید می می
-به این ترتیب مشاهده می 2.کنندهر آن چیزی که نیست، یعنی در خلأ، حرکت می

فیلسوفان قبل از میلاد با قائل شدن به وجود عناصر به وحدت میان شود که برخی از 
موجودات عالم معتقد شده و برخی دیگر نیز با بیـان ترکیـب موجـودات و اجسـام از     

  . ها، در صدد اثبات کثرت در عالم شدند اتم
کلـی   ی ارسطو برخلاف متفکران قبل از خود، موجودات عالم را در ده مقوله

درنظر وی مقولات بـا یکـدیگر   . اند ه یکی از آنها جوهر و بقیه عرضبندی کرد ک طبقه
  3.دانست میوی همچنین جسم را جوهری مرکب از ماده و صورت . شتندتباین دا

فارابی و ابن سینا همانند ارسطو جسم را مرکب از دو جوهر، یعنـی صـورت      
کون الجسم جوهراً فی«: گویدمی شفاشیخ الرئیس، در کتاب . جسمیه و هیولا دانستند

مرکباً من شیء عنه له القوه، و من شیء عنه له الفعل، فالذی له به الفعل هو صورته و 
تـوان گفـت کـه     در یـک تعبیـر کوتـاه مـی     4»الذی عنه بالقوه هو مادته و هو الهیولی

اسـلامی، دیـدگاهی    ی فلسـفه  ی مشائی مشرب در دورانهای اولیـه  مسلمانِ فیلسوفانِ
______________________________________________________ 
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همـان دیـدگاه    ی گاه ارسطو ارایه نکردنـد و عمـدتاً بـه بسـط و توسـعه     متمایز از دید
اسـلامی بـا دو فیلسـوف     ی تاریخ فلسـفه  ی های میانه اما در سده. ارسطویی پرداختند

آن  ی کـه شـالوده   بودنـد روییم که هر یک مبتکر و مؤسس مکتبـی نـوین    بزرگ روبه
فیلسوف سبب شد کـه هـر    ابتکارات این دو. های اساسی با مکتب مشاء داشت تفاوت

ایـن  . نـد نیک در باب چیستی جسم دیدگاهی متمایز از دیدگاه ارسـطویی اختیـار ک  
از جملـه ایـن    ؛های دیگری را در سایر مباحث مرتبط با جسم آفرید تمایز خود تفاوت

مسأله که نسبت اجسام با سایر عوالم و با موجودات غیر مادی چیست و اجسام تا چه 
ایـن دو فیلسـوف را در بـاب     اءدر ادامه آر. یر موجودات برخوردارندحد از کمالات سا

کنـیم و در   بررسی مـی ) در مقایسه با موجودات غیرمادی(جسم و احکام آن  حقیقتِ
   .پردازیم پایان به مقایسه این آراء می

    
   آراء شیخ اشراق در سه مرحله متفاوت ی هئارا

. خوریم های متفاوتی برمی سم به دیدگاهسهروردی در باب چیستی ج ءبا مروری بر آرا
و در  فتپـذیر  وی در برخی از آثار خویش دیدگاه مشائیان را در باب حقیقـت جسـم   

خود که  ی ای دیگر از مکتوبات خویش با آن مخالفت کرد و سرانجام در آثار ویژه پاره
 ـ. کرددر آن به بسط حکمت اشراقی پرداخت، دیدگاه کاملاً جدیدی را اختیار  ر ایـن  ب

هـای وی را در   سهروردی، دیـدگاه  ی استفاده شدهشاید بتوان با نظر به مبانی  ،اساس
  : بندی کرد سه مرحله متمایز به شرح ذیل طبقه

  تقریر و گزارش دیدگاه مشائیان با اختیار مبانی مشائی ) 1
  نقد دیدگاه مشائیان بر اساس همان مبانی مشائی ) 2
  بر اساس مبانی اشراقی  دیدگاه ابتکاری خود ی عرضه) 3
مشائیان را به عنـوان مقدمـه    ی گونه که معروف است، سهروردی آشنایی با طریقه آن

 ی هایی به شـیوه  ابتدا کتاب ،دانست و از همین رو ورود به حکمت اشراقی ضروری می
لیف أمشائیان نگاشت تا راه برای آموزندگان حکمت اشراقی هموار شود و سپس به ت ـ

مشائیان در بـاب ترکیـب جسـم از     ی قبول نظریه ،بنابراین. خود پرداخت آثار اشراقی
اشراق مقدمات ورود بـه رد دیـدگاه    ای است که شیخماده و صورت، مربوط به مرحله
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ای بـرای  دوم یعنی رد دیدگاه مشائیان مقدمـه  ی کند و مرحلهریزی میرا پایه مشائی
   .استاش فلسفه  بعدی ی ورهجدید و دیدگاه اشراقی او در د ی هبیان نظری

    
   تقریر دیدگاه مشائیان

نخسـت از مراحـل    ی در مرحلـه  ،پیش از بررسی دیـدگاه سـهروردی در بـاب جسـم    
مبحث جواهر و اعراض مشخص  ی دربارهگفته، شایسته است نظر وی  پیش ی  گانه سه

اصـله  دانیم وی در این باب نیـز تـا حـدی از دیـدگاه شـایع مشـائیان ف       می زیراشود 
  . گیرد می

دارد که در دیدگاه پیشینیان، جوهر موجودی است کـه  سهروردی اظهار می
ولـی از  . اسـت   »محـل «نباشد؛ در مقابل آن عرض قرار دارد که موجود در  »محل«در 

انـد کـه اولاً وجـودش غیـر از      دوران ارسطو، نام جوهر را به موجودی اختصـاص داده 
و ) توانـد در محـل باشـد   هرچند می(نباشد  وضوعمماهیتش باشد و ثانیاً وجودش در 

وی در نگـاه  . کردند که وجودش در موضوع اسـت  عرض را نیز به موجودی اطلاق می
نفس، عقل، ماده، صورت : داند مشائی خود به جواهر، تعداد آنها را منحصر در پنج می

ده، و صـورت اشـاره کـر   ) هیـولا (، به ترکیب جسم از مـاده  اللمحاتوی در  1.و جسم
داند کـه تعقـل آن قبـل از تعقـل جسـم اسـت و خـارج از         امتداد را همان اتصال می

جسم هم اتصـال و هـم    زیرااتصال نیز کل مفهوم جسم نیست، . حقیقت جسم نیست
توانـد انفصـال را     ولی چون اتصال با انفصال متضاد است، نمی. کند انفصال را قبول می

گری است که بتواند هر دو اینها را قبول کنـد  قبول کند، بنابراین جسم دارای جزء دی
   .س جسم مرکب از هیولا و صورت استپ 2.که همان هیولا یا قابل است

______________________________________________________ 
مطالعات  ی همؤسستهران،  یح هنری کربن،تصح ،1چاپ دوم، ج ،مجموعه مصنفاتالدین، شهاب ،سهروردی .١

  .220-221و صص 129ص ،1355و تحقیقات فرهنگی، 
 .186ص همان، .2
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سهروردی در ایـن مرحلـه هـیچ بحثـی راجـع بـه صـحت و سـقم          هر چند            
یان، یکند ولی با بیان تفاوت دیدگاه پیشینیان و ارسـطو  مشائیان مطرح نمی ی هعقید

   .کنددوم از بحث خویش آماده می ی             های ورود به مرحلراه را بر
    

   نقد دیدگاه مشائیان
یعنی در مقام نقد دیـدگاه مشـائیان، صـورت و هیـولای      ،دوم ی هسهروردی در مرحل

کند؛ به اعتقاد وی هیولا امری عدمی و ذهنی است و  اولی را از اقسام جواهر خارج می
دانـد کـه    وی همچنـین جسـم را جـوهری مـی    . اسـت ) رو نه جوه(صورت نیز عرض 

  . حقیقت آن صرف مقدار است
عـرض ارائـه    شیخ اشراق در این مرحله ابتـدا تعـاریف متفـاوتی از جـوهر و    

گرداند که جوهر موجـود ممکنـی    آنها را به این تعریف باز می ی هکند و سپس هم می
از جملـه   ،لوازمی اسـت  به باور سهروردی این تعریف دارای. است که در محل نیست

جـوهر موجـود   ) 2. جوهر با کلیت خود شـایع و منتشـر در محـل نیسـت    ) 1: آن که
عنـوان تعریـف مسـتقلی      توانند بـه  هر یک از این لوازم می. قائم بالذات است) ممکن(

شود سهروردی در این مرحلـه   گونه که مشاهده می همان 1.برای جوهر ملاحظه شوند
قـائم بالـذات   «و  »در محل نبـودن «گردد و  بازمی) بل از ارسطوق(به تعریف پیشینیان 

  . دهدرا معیار جوهریت قرار می »بودن
یکی از نتایج تعریف سهرودی از جوهر آن اسـت کـه صـورت جسـمیه نیـز      

خـواه  (مطابق این تعریف هر چه که حال در محلی باشد  زیرا ،قسمی از اعراض گردد
وی بـا نقـد برهـان     ،از سوی دیگـر . عرض است )محل مستغنی از حال باشد یا نباشد

نفسـه   فـی  زیـرا دانـد   ماده اولی را امـری اعتبـاری مـی   وصل و فصل بر اثبات هیولی، 
نفسـه امـری     حد  پس هیولای اولی، فی. تخصصی ندارد و تخصص آن به صورت است

پیامـد ایـن نتـایج در    . موجود و متقرر در خارج نیست، بلکـه یـک امـر ذهنـی اسـت     
تـوان جسـم را    دیگر نمی زیراری دیدگاه جدید وی در باب جسم روشن است گی شکل

______________________________________________________ 
  .6همان، ص .١
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بلکـه ماهیـت    1،دانست) صورت(و یک عرض) هیولا(جوهری مرکب از یک امر ذهنی 
   .جسم باید چیزی غیر از ترکیب ماده و صورت باشد

سخنانی دارد که حقیقت جسم را بـر حسـب ظـاهر آن     تلویحاتسهروردی در کتاب 
جـزء ثابـت جـوهری کـه در      .دانـد  جزء جوهری و یک جزء عرضی مـی مرکب از یک 

همان هیولا است و جزء غیر ثابت عرضی کـه از سـنخ    ،اصطلاح سهروردی در این جا
و للجسم جزء ثابت جوهری هو الهیولی و آخـر  «: عبارت وی چنین است. مقدار است

   2».فلیس الجسم محض الجوهر... عرض متجدد 
اش  سخنی غیـر از دیـدگاه قبلـی    ،حکمه الاشراقدر  سهروردی ،حال  با این

مقدار « وی در این کتاب جسم را به .آن بساطت جسم است ی کند که نتیجه بیان می
جسـم امـری بسـیط و     ،حکمه الاشراقدر  ،بدین ترتیب 3.کندتعریف می »قائم بنفسه

کـه بـر    مقدار، عرضی است ،شود ولی در تلویحات صرف مقدار قائم بنفسه دانسته می
  . شودهیولا عارض می

صدرالمتالهین بر اساس برداشت بالا، سخنان شیخ اشراق را در ایـن دو اثـر   
جسم را مرکـب از  ) تلویحات(نخست آن که در یک اثر : داند مشتمل بر دو تناقض می

. کنـد  به بسـاطت آن حکـم مـی   ) حکمه الاشراق(داند و در اثر دیگر هیولا و مقدار می
دانـد و در جـای دیگـر از     ست که در یـک جـا مقـدار را عـرض مـی     تناقض دوم آن ا

   4.راند جوهریت آن سخن می
، قطب الدین شیرازی، به تناقض واقعی بین سـخنان  الاشراقحکمهاما شارح 

و  »مقـدار «سهروردی معتقد نیست و تناقض ظاهری را ناشی از اشتراک لفظی واژگان 

______________________________________________________ 
 ،هنری کربن، تهران ی هتصحیح و مقدم ،4و ج 2ج ،چاپ سوم ،مجموعه مصنفاتالدین، شهاب ،سهروردی .1

 .75-80صص ،1380پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 .15و  14، ص1، جمجموعه مصنفاترودی، سه .2
 .71، ص2ج ،مجموعه مصنفاتسهروردی،  .٣
 بیروت،، 5 مجلد، چاپ سوم ،المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه هالحکم، محمد ،شیرازیصدرالدین  .٤

  .18ص ،1981 دارالتراث العربی،
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را در دو اعتبـار مختلـف    »مقدار«هروردی در واقع س. داند در این دو کتاب می »جسم«
   :به کار برده است

کنـد و ایـن همـان     مقدار ثابت که جوهر است و با تبدل اَشکال جسم تغییر نمـی ) 1
  . مورد نظر سهروردی است حکمه الاشراقمقدار مطلق است که در 

  . شود مقدار متغیر که از سنخ اعراض است و بر مقدار جوهری عارض می) 2
به مجموع مقدار جـوهری و مقـدار عرضـی     تلویحاتدر کتاب  »جسم«دیگر،  از سوی

معنـای دیگـری از آن مـراد     حکمـه الاشـراق  اطلاق شده است در حالی که در کتاب 
این مقدار جـوهری اگـر بـه اعتبـار     . شود یعنی همان مقدار جوهری ثابتِ معروض می

به ذات آن نظـر   و اگر »یولاه« ،هیئات وارد بر آن و انواع متحصله از آن سنجیده شود
و  »جسـم «به این ترتیب با توجـه بـه اشـتراک لفظـی     1.شود خوانده می »جسم« ،شود

  . در این دو اثر تناقض واقعی میان سخنان سهروردی نیست »مقدار«
در بسـاطت و   »مقـدار «حال پرسیدنی است کـه چگونـه اعتبـارات مختلـف     

سهروردی  ،گونه که اشاره شد همان :توان گفتترکیب جسم نقش دارند؟ در پاسخ می
وی جسـم مطلـق را    .مقدار مطلق و مقدار خـاص : معتقد به وجود دو نوع مقدار است

 ی هبه ایـن ترتیـب هم ـ  . داند عین مقدار مطلق و جسم خاص را عین مقدار خاص می
شود نیـز   ند و آنچه باعث اختلاف آنها از همدیگر میا اجسام در مقدار مطلق، مشترک

امری مشکک بوده، کمال ) مقدار خاص( ،مقدار عرضی ،به اعتقاد وی زیراست مقدار ا
پس اختلاف اجسام از همدیگر به اخـتلاف در مقـادیر خـاص بـر     . پذیردو نقصان می

فإن الجسم المطلـق  «  :کند گردد، ولی خود جسم مقدار ثابتی است که تغییر نمی می
المقـدار اذا زاد علـی   ... قـدار الخـاص   بإزاء المقدار المطلق و الجسم الخـاص بـإزاء الم  

   2».المقدار، لا یجوز أن یقال زاد بغیر المقدار، اذ لاتفاوت فی المقادیر الا بالمقدار
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گانه، جسم  دوم از مراحل سه ی در دیدگاه سهروردی در مرحله ،بدین ترتیب   
همان مقدار جوهری بسیط اسـت و از آنجـا کـه جسـم      -بما هو جسم مطلق -مطلق 

لق یا همان مقدار مطلق بدون عروض مقدار خاص و دیگر هیئات، در خارج محقق مط
نیست باید اجسام خاص وجود داشته باشـند کـه در خـارج محقـق و قابـل مشـاهده       

بـه ایـن   . نـد ا مقـادیر خـاص   ی هاین اجسام خاص همان مقادیر مطلق به اضـاف . باشند
  . یا ترکیب جسم مؤثرند اعتبارات مختلف مقدار در تصویر ما از بساطت ،ترتیب

بحـث  ی آن  دربـاره  تلویحاتشده، آنچه سهروردی در  با توجه به مطالب یاد
کرده، مقدار مطلق، به اعتبار مقادیر عرضی وارد بر آن است که در این حالـت، مقـدار   

بـه  ) مطلـق (درنظر داشته، مقدار  حکمه الاشراقولی آنچه را که در . نامدرا هیولا می
حکمـه  سـهروردی در   ،بـه دیگـر سـخن    .باشد که همان جسم اسـت  میاعتبار ذاتش 

جسم را به طور خاص لحـاظ کـرده    تلویحاتجسم را به طور مطلق، ولی در  الاشراق
است که این جسم به جهت وجود اعـراض و مقـدار خـاص عـارض بـر آن، در خـارج       

در  مورد نظر اسـت فقـط   حکمه الاشراقگونه که در  موجود است ولی جسم مطلق آن
   .عالم ذهن وجود دارد

             
   دیدگاه اشراقی سهروردی

اسـت و  ) ظلمـت (عالم متشـکل از نـور و غیـر نـور      ،بینی اشراقی سهروردی در جهان
 ای از اشیاء در ذات و حقیقتِدسته ،به عبارت دیگر. چیزی غیر از این دو وجود ندارد

بـا توجـه بـه    . نـور نیسـتند   ،خویش دیگر در ذات و حقیقتِ ی نورند و دسته ،خویش
. پـردازد  بینی مبتنی بر نور و ظلمت، شیخ اشراق به بازتعریفِ جوهر و عرض می جهان

نور مجرد جـوهری، هیـأت و   . شود نور به دو قسم نور جوهری و نور عرضی تقسیم می
عرض در غیر نبوده، قائم به ذات خود است اما نور عرضی یا همان هیأت نوری عارض 

: شـود  ظلمت نیز بـه دو قسـم تقسـیم مـی     ،از سوی دیگر. ائم به غیر استبر غیر و ق
جوهر غاسق یا ظلمانی که نیازمند محل نیست و هیأت ظلمانی کـه عـارض بـر غیـر     

  . است
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وهر غاسق از دو مفهـوم جوهریـت و غاسـقیت    در نظر شیخ اشراق مفهوم ج
پس  .استتشکیل شده است که جوهریتش امری عقلی و غاسقیتش هم امری عدمی 

تواند در عالم خارج ظاهر شود؛ بلکه ظهورش تنها به  نمی »عدمی -عقلی«با این هویت 
هـای نـوری    گانه و هیĤت عوارض و هیئاتی از قبیل شکل، رنگ، امتدادات سه ی هوسیل
 ،داندمشائیان راجع به هیولا می ی هصدرالمتالهین این سخن را شبیه عقید 1.باشد می
مری بالقوه است که تنها به هنگام حلول صورت بر آن فعلیـت و  هیولای مشائی ا زیرا

ماهیت هیولا عبارت است از جوهر مستعد بودنش و جوهریت آن مثـل  . یابد وجود می
   2.جوهریت جوهر غاسق، امری ذهنی و عقلی است

  
   چیستی جسم در حکمت اشراقی

کـه در آینـده   گونـه   همـان . یکی از مفاهیم مهم در حکمت اشراقی مفهوم برزخ است
توان آن را  روشن خواهد شد مراد از جسم در حکمت اشراقی همان برزخ است که می

در ایـن دیـدگاه   . حسی اسـت  ی هجسم یا برزخ، جوهر قابل اشار: گونه تعریف کرد این
کننـد و چیـزی جـز     ذاتاً بر یک حقیقت دلالـت مـی   »برزخ«و  »جوهر غاسق«، »هیولا«

  . با هم متفاوتند ظلمت نیستند هرچند اعتباراً
در نظر سهروردی اگر بر اجسام یا برازخ نور نتابد، به جـوهر غاسـق تبـدیل    

شـوند؛ ماننـد   همچنین در نظر وی، برخی از عناصر به همدیگر تبدیل مـی  3.شوندمی
  این عناصر هیـولای مشـترکی دارنـد کـه آن را بـرزخ     . تبدیل هوا به آب و آب به یخ

شـود و اگـر در مقایسـه بـا     نامیـده مـی   »برزخ«حاظ شود اگر برزخ فی نفسه ل. گویند
امـا اگـر   . شـود  گفته مـی  »محل«و  »حامل«های عارض بر آن اعتبار گردد به آن  هیأت

   4.گویند می »هیولا«های وارد بر آن، مجموعاً اعتبار شوند، به این مجموع  برزخ و هیأت
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، تبدیل بـه جسـم   جوهر غاسق نور بتابد اگر بر گویدمی الاشراقحکمهشارح 
مانند اجسامی کـه بـا نـور     ؛گرددشود و اگر نور از آن زایل شود، مظلم می می) برزخ(

این دیدگاه ظـاهراً   ی نتیجه 1.گردنداند و با غروب آفتاب مظلم می خورشید منور شده
آن است که در جای تاریک، زمانی که هیج نوری نباشد، هیچ جسمی محقق نخواهـد  

س ایـن نـور   پ. فضایی فقط جـواهر غاسـق وجـود خواهنـد داشـت      بود بلکه در چنین
این دیدگاه مستلزم ایـن  . شود عارضی است که سبب تبدیل جوهر غاسق به جسم می

در حقیقت خارجی اجسام دخالـت  ) عرضی(شهودی است که تابش نور  ضدِ ی نتیجه
مسـأله تـا   حـل ایـن   . شود دارد و بود و نبود آن سبب تغییر ذاتی در اشیاء بیرونی می

حدودی در گرو فهم این نکته است که آیا سهروردی تمایز جـوهر غاسـق و جسـم را    
شده تنها در صورت اول قابل  اشکال یاد زیراداند یا تمایزی اعتباری  تمایزی ذاتی می

    . طرح است
  

  جسم با عالم صور معلق ی هرابط
در عــالم ســهروردی عــلاوه بــر آنکــه در حکمــت اشــراقی خــود حقیقــت اجســام را  

و آن را ترکیبی از جوهر غاسق و هیأت نوری  کرده استمحسوسات بررسی و ارزیابی 
دانـد،  جسم را سایه و ظلی از موجودات عـالم مثـال مـی    ،در مواردی ،کندمعرفی می

یک دیدگاه  ی بر پایه. بدون آنکه به ماهیت جسم و یا ترکیب و بساطت آن اشاره کند
ماده به معنـای   ولی دارای یال و مثال دارای صورت استرایج، عالم ملکوت یا عالم خ

حکمای بعد از مشائیان به ماده و جسمی لطیف،  ،به همین جهت. نیستمشائی کلمه 
انـد کـه ایـن عـالم را عـالم صـور معلقـه نـام         عالم محسوس قائل شـده  ی هغیر از ماد

   2.اند نهاده
هایی است کـه   صورت ،عالم صور معلق است و منظور از این صور ،عالم مثال

همچنـین  . هسـتند گویا معلق و بدون محل  ،در جوهر مادی حلول ندارند و از این رو
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صور معلق مظاهری دارنـد کـه همچـون صـور معلـق در آینـه، در آن مظـاهر ظـاهر         

ماننـد  (در این عالم تمام اشکال و صور و مقادیر و اجسـام و متعلقـات آنهـا    . شوند می
  1.ائم به ذات و بدون حلول در محل یا مکان حضور دارندبه نحو ق) حرکات و سکنات

سهروردی تمام موجودات جهان حسی و جسـمانی را مظـاهری بـرای صـور     
به همین جهت است که حقایق عالم مثـال از طریـق مظـاهر     .آوردمعلق به شمار می

متناسب خود در این جهان، به ظهور پیوسته و بـرای اهـل بصـیرت قابـل مشـاهده و      
بر اساس این طرز تفکر، نور عرضی در این عالم، مثالی بـرای نـور   . خواهند بودادراک 

النـور النـاقص   «. شـود به نور تام و ناقص تعبیـر مـی   ،مجرد است و از این دو گونه نور
   2.»التام] للنور[النور  کمثال 

  
  اشراقادراک و حیات در اجسام از دیدگاه شیخ

م بـه  ئر عارض که قـا انوا ،بنابراین. م به ذات استئل به ادراک در انوار قائسهروردی قا
تواننـد مـدرک   اجسام، نمی هم بئخواه قا -مجردات باشند هم بئخواه قا   - ندذات نیست

تواننـد  جواهر غاسقه و هیĤت ظلمانیه نیز چون اموری غیر نورنـد، نمـی  . لنفسه باشند
دیگران نیز از  مدرک ذات خویش باشند و چون خودشان برای ذاتشان غایب هستند،

. یعنی نه مدرک ذات خودشـان هسـتند و نـه مـدرک ذات دیگـران     . ذات آنها غایبند
آورد چنـین  دلیلی که وی برای اثبات مدرک و حی و فعال نبودن جـوهر غاسـق مـی   

   :است
آید هـر  اگر برزخ یا جوهر غاسق اقتضای علم و حیات داشته باشند، لازم می

اعم از هیئات نورانی و ظلمانی، مقتضی علم و حیات  آنچه همراه با جوهر غاسق باشد،
هیئات ظلمانیه وابسته به محل خـود هسـتند و   زیرا  ؛که چنین نیست حالی  در. باشد

. تواننـد مقتضـی علـم و حیـات باشـند     پـس نمـی  . نور هیئĤت نوری ذاتی آنها نیسـت 
   3.بنابراین برزخ نیز حی و عالم و قادر نیست
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ق نیز بایستی ذکر کرد که معنی حیات عبارت از در مورد حیات جواهر غاس
یعنـی اگـر شـیء هـم      .فعال اسـت  مُدرکظاهر لنفسه بودن شیء است و حی همان 
تواند حی باشد که این اوصاف فقط بـرای   ادراک داشته باشد هم دارای فعل باشد، می

اما چون جوهر غاسق محال است که مدرک ذاتش . نور مجرد قائم به ذات صادق است
اگر چنین باشد باید نور لذاته و ظاهر لذاته باشد به این ترتیب نباید جوهر  زیرااشد، ب

دلیل دیگر اینکه اگر جسم . بنابراین حی هم نیست ،غاسق باشد و این امر محال است
نـد از قبیـل هیئـات    ا آید آن چیزهایی که همراه با جسماقتضای حیات بکند، لازم می

از آنجایی که هیئات به دلیل لغیره بودن، . بکند لم و حیاتنوریه و ظلمانیه، اقتضای ع
   1.توانند حی و مدرک باشندبذاته نیستند، نمی ظاهر

  
      حقیقت جسم ی دربارهدیدگاه صدرالمتالهین 

تفصـیل   هـای خـود بـه    صدرالمتالهین نیز مانند دیگر فیلسـوفان مسـلمان، در کتـاب   
م را بـرای تکمیـل آفـرینش ضـروری     وی وجود جس. جسم بحث کرده است ی درباره

انحصـار آفـرینش در   ( عدم آن باعث توقف آفرینش در یـک حـد خـاص    زیرا ،داندمی
 ی که اگر سلسله بوداین  کرددلیلی که وی برای اثبات وجود جسم بیان . است) عقول

آید که ممکنات در عقول منحصر شـوند  ایجاد به جوهر جسمانی ختم نشود، لازم می
و ماسوای آن مانند نفوس و صور و اعراض از قبیل کم و کیف و أین که وجودشان در 

   2.جسم است یا با جسم است امکان وجود پیدا نکنند
    

   تفکیک میان ماهیت جسم و حقیقت وجودی آن
اگر جسم را با این دیـدگاه کـه مرکـب از مـاده و صـورت       ،هینصدرالمتأل ی هبه عقید
که حقیقت جسـم   اند؛ در حالی در واقع ماهیت آن را بررسی کردهبررسی کنند است، 
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آیـد،  می »هو ما«به عبارت دیگر آنچه در جواب سؤال از . امری غیر از ماهیت آن است
ننـد تمـام موجـودات    نیز ما) مابه الشیء هو هو(ماهیت جسم است اما حقیقت جسم 

با این حال، چـون وجـود و ماهیـت در خـارج بـا هـم       . دیگر به وجود خاص آن است
پس وجود جـوهر، بـه عـین     کندمتحدند و حکم احدالمتحدین به دیگری سرایت می

جـوهر اسـت و وجـود عـرض بـه عـین       ) که متحد با آن اسـت  ( جوهریت آن جوهر 
  1.است عرض) که متحد با آن است ( عرضیت آن عرض، 

    
   ترکیب اتحادی جسم از صورت و ماده

به ترکیب آن از هیولای اولی و صورت جسمیه  ،صدرا در بحث از ماهیت جسم مطلق
ای نیست که  ماده و صورت در خارج با هم متحدند ولی اتحاد آنها به گونه. قائل است

 ،نیمی دیگر وماده باشد  ،دو چیز جدا از هم باشد؛ یعنی نیمی از جسم ،در عالم خارج
نـاقص ایـن    ی هماده از جنب اما. صورت؛ بلکه جسم بتمامه ماده است و بتمامه صورت

بنـابراین نسـبت ایـن دو بـه      2.کامـل آن  ی هشـود و صـورت از جنب ـ  وجود انتزاع مـی 
از سوی دیگر صدرا همچون حکیمان مشائی بـه   .همدیگر، نسبت ناقص به کامل است

    . و صورت نوعیه قائل است دو گونه صورت، یعنی صورت جسمیه
    

   تفاوت صورت نوعیه و جسمیه
گانه است که محل یعنـی هیـولا    دارای ابعاد سه ممتدِ صورت جسمیه عبارت از جوهرِ

این صورت که در تمام اجسـام مشـترک اسـت، صـورت     . بدون آن تقرر وجودی ندارد
صـورت  . گانه است گفتیم که جسم جوهر قابل ابعاد سه. جرمیه نیز خوانده شده است

. لکن منشأ آثار مخصوص اشیاء نیست ،گانه است الواقع منشأ آن ابعاد سه فی ،جسمیه
که بـر هـر جسـم خاصـی،      اختلاف در اجسام امری بدیهی است، چنان ،سوی دیگر از

تـوان جسـمی تصـور    ناپذیر است و نمیکند که از آن جداییمفاهیم خاصی صدق می
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مرکب معدنی، درخت یا حیوان و جز اینها بر آن صدق  کرد که یکی از مفاهیم عنصر،
آن است کـه قـوام ذاتـی     ی هناپذیر از جسم، نشان تفکیک گونه مفاهیمِ این ِ وجود. نکند

از آنجا که هر یک از ایـن مفـاهیم أخـص از    . جسم بستگی به تحقق این مفاهیم دارد
شـود، نتیجـه   یاند و از انضمام هر یک با جسم، نـوع خاصـی تشـکیل م ـ    مفهوم جسم
شود که اجسام دارای مخصصـاتی هسـتند کـه آنهـا را از همـدیگر متمـایز       گرفته می

بنابراین هر یک از اجسام، آثار ویژه و مخصوصی دارند و اختصاص یافتن آثـار   1.کنند
. ویژه به جسم، نیازمند مخصصی است که این مخصـص همـان صـورت نوعیـه اسـت     

هیولا است، صورت نوعیـه نیـز بـه جسـم     گونه که صورت جسمی تحصل بخش  همان
 ،بدین ترتیب مراد از صورت نوعیـه . بخشد مرکب از ماده و صورت جسمیه تحصل می

اری آن بـه صـورت نوعیـه بـه ایـن      ذباشد و دلیل نامگ ـمبدأ آثار مختلف در جسم می
   2.شوند آن متنوع می ی هجهت است که اجسام به واسط

بخش هیـولای اولـی    دو صورت قوامحال پرسیدنی است که کدامیک از این 
چنین است  ،کیفیت تقوم هیولا به صورت ،صدرا ی هبوده و ذاتی جسم است؟ به عقید

تنـوع   ی هسپس ایـن صـورت جسـمی    .که صورت جسمی متقوم به صورت نوعی است
 معتقد بودوی . شود که از مجموع آنها جسم تشکیل می ،بخشد ماده را قوام می ،یافته

صورت نوعیه را در کنار اعراض، یکـی   صدرا 3.عنای سوم از جسم استکه این معنا، م
یعنی جسم مرکب از مـاده و صـورت   (ثانیه  ی هداند که عارض بر ماد از دو لاحقی می

لاحق نخست، چیزی اسـت کـه مـاده بـه      ی به مثابه ،صورت نوعیه. شود می) جسمیه
یعی، تبدیل به نبات شود که جسم طب این لاحق سبب می .شود آن کامل می ی هواسط

شـود، آثـار    این جسم که به نوع خاص و برتـری مبـدل مـی   . انسان شود... و حیوان و 
  4.یابد مخصوصی نیز می
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-به این ترتیب صدرالمتالهین برای جسم سه معنای متفـاوت در نظـر مـی    
. جسم به معنای ماده، جسم به معنای جنس و جسم به معنای ماهیـت نوعیـه  : گیرد

) یعنی حمل صورت برآن(حمل  شرط لای ازه د به عدم شیء دیگر یا باگر جسم مقی
اگر به طور مطلق از حمل یا الحاق صـورت بـر آن    .ماده عقلی محض است ،أخذ شود

. شرط از حمل، معنای جنسی جسم مراد خواهـد بـود  ه ب در نظر گرفته شود، یعنی لا
ش نیازمند چیزی مانند وجود جنس است که به جهت نقص وجودی ،وجود این جوهر

است که آن را در خارج متحصل و به صورت نوعی کامل موجود کند تا غیر از آثـاری  
شود، آثار وجودی و صـفات  وارد می) جسم به معنای جنسی ( که بر مجرد جسمیت 

   1.معنای سوم جسم است ،که این معنا ،کمالی نیز بر آن مترتب گردد
   حقیقت جسم در دیدگاه وحدت تشکیکی وجود

با توجه به مبنای اصالت وجـود و تشـکیک در مراتـب آن، اقتضـای نگـرش وجـودی       
که وجـود آن دو را مـراد کنـد؛ بـه      بود میصدرالمتالهین از ماده و صورت باید چنین 

وی بـر  . ای که نسبت آن دو به همدیگر، نسبت قوه به فعل و نقص به کمال باشدگونه
بـرای اشـاره بـه ماهیـات ایـن مراتـب رواج        هایی که میان مشـائیان همین مبنا از نام

نـام   ،به عنوان مثـال . تا حد وجودی آن مراتب را نشان دهد بودداشت، استفاده کرده 
تر است را صورت  ترین موجود بالقوه را ماده و موجودی که وجودش از آن قوی ضعیف

  . دینامو حد وجودی مرکب از آن دو را جسم 
و تحصل و وحدت آن مبهم است، قوام ذاتـی  ماده که وجود آن ضعیف بوده    

ندارد، بلکه در قوام خویش به موجودی که از شدت وجودی بیشتری برخوردار بوده و 
صـورت نوعیـه،   . نوعیه است این موجود همان صورتِ. نیاز دارد ،وحدتش معین باشد

ایـن طبیعـت یـا     زیـرا . ماند جوهر سیال متجددالحدوثی است که در دو آن باقی نمی
محض اسـت   ی هاز آنجا که ماده، قو 2.ورت، مبدأ حرکت و سایراحوال طبیعت استص

مـاده کـه بـا    . گیردخواهد به کمال برسد، در هر آن صورت جدیدی به خود می و می
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یافته تبدیل شده است، مشـتاق کمـال بیشـتری     کمال ی هبه ماد ،حلول صورت جدید
   1.است که صور کمالی دیگری بر آن افاضه شود

  
 

   حقیقت جسم بر مبنای وحدت شخصی وجود
صدرا در اواخر بحث علیت تقسیم وجود به تعلقی و استقلالی را رد کرده و وجـود  ملا

در بحث وجود رابـط و مسـتقل،    زیراداند؛ تعالی می را منحصر در وجود استقلالی حق
ری الربط به دیگری بوده و دیگ ـ عین سخن از دو ذاتی است که یکی معلول و ممکن و

آنچـه واقعـاً هسـت،     ،که در بحث وحدت شخصی در حالی .وجود مستقل و علت است
هـا هنـا   « .تعالی هستند تعالی بوده و ماسوی، همگی اطوار و شؤون ذات حق ذات حق

لیس لما سوی واحد الحق الوجود لا استقلالی و لا تعلقی بل وجوداتها لیس الا : نقول
الوجـود  حقیقت وجود همان واجب 2.»ونه الذاتیهتطورات الحق بأطواره و تشؤوناته بشؤ

شـود همـه   و کثراتی که مشاهده مـی  استاست و آن یگانه، واحد به وحدت شخصی 
اند و خودشان ذاتـاً و حقیقتـاً سـهمی از هسـتی     های آن هستی یگانهسایه ی همنزلبه

بلکـه   ،ندارند؛ یعنی اتصاف ممکنات به وجود هرگـز اتصـاف ذاتـی و حقیقـی نیسـت     
زیرا حقیقت وجود بالذات ظاهر است و حقیقت ماهیت  ؛اتصافی است عرضی و مجازی

   3.بنابراین اسناد ظهور به ماهیت، اسناد مجازی است. بالذات مخفی است
حقیقـت جسـم و احکـام آن برمبنـای      ی دربـاره وی هرچند بحث مستقلی 

تعـالی را   حـق وحدت شخصی وجود به میان نیاورده است، ولی با توجه به اینکه ذات 
کند، جسـم نیـز بـه عنـوان     ماسوی را ظل و تجلی آن ذات معرفی می ظل و تمامِذی

 ی هالبته ماسوی با توجـه بـه مرتب ـ   .االله، ظل و تبعی از آن وجود حقیقی استماسوی
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وجـودی خـویش،    ی تعـالی هسـتند و برحسـب مرتبـه     گر ذات حق تجلی ،خاص خود
جهان امکان چه از نظر ذات، چـه از  . شوندآن وجود واحد مطلق محسوب می ی جلوه

   1.آن هستی واحد نیستند ی هنظر وصف و چه از نظر فعل خود، چیزی جز ارائه و نشان
  

  
         علم و حیات در اجسام از دیدگاه صدرالمتالهین

آخر الدرجات الوجودیه نقصاناً و قصوراً هی الاجسام الطبیعیـه، و  «: گویدصدرا می ملا 
ها من حیث حصتها من الوجود عین العلـم و القـدره والحیـات إلا أنهـا لمـا      هی مع أن

فغابت عن أنفسها بلا حضور و نسیت ذواتها بلا ... انتشرت و تفرقت فی الاقطار المکانیه
عنها  هالحضوری هن تقدر على التذکر بفقدان الجمعیشعور و غرقت فی بحر الهیولى و ل

ا عن ذاتها و مفارقتها من حیزها الأصـلی و مقامهـا   هذا الکون المادی لغیبته هفی تفرق
وجود بالفعل، وجود اجسـام   ی هآخرین و ضعیفترین مرتب» .الجمعی و موطنها النوری

ای از وجود را برخوردارنـد، هماننـد   و مرتبه اجسام به جهت اینکه حصه. طبیعی است
جهات مادی  حقیقت وجود، عین علم و قدرت و حیات هستند؛ ولی به جهت آنکه در

اند، علم ذاتی و حضوری بـه  و با اعدام آغشته گشته های متفاوت پراکنده شده و مکان
قلیلـی کـه از    ی  هاجسام به جهت وجـود ضـعیف و بهـر    ،با این حال .ذات خود ندارند

حقیقت وجود دارند، قابلیت دارند که از عنایت خداوند و امدادهای وی نوعی از حیات 
از عدم صرف و  وا پذیرا باشند تا از تسلط عدم و قهر ظلمات خالص ای از نور رو حصه

   2.هلاکت دور شوند
 وحیات در تمام موجودات ساری و جـاری اسـت    ،شودکه مشاهده می چنان
انه لا یوجد جسمٌ من الاجسام بسیطا ً کـان او مرکبـاً الا و لـه نفـسٌ و     «صدرا با بیان 

تی تمام اجسام اعم از بسیط و مرکـب نیـز   کند که ح به این مطلب اشاره می »حیات
ماده را مصور بـه صـورت    آنچهدلیل وی نیز این است که . دارای علم و حیات هستند

نفس این کار  ی هاین امر عقلانی به واسط. یک امر عقلانی است فاعل هیولا و ،کند می
______________________________________________________ 
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هـر   نجایی که اجسام در ذات خـود امـری سـیال و متجددنـد و    آاز . دهد را انجام می
بایسـتی ایـن امـر     ،متحرکی در ذات خویش باید یک امر باقی و مستمر داشته باشـد 

پـس   .نفس نیز در هر چیزی منبع حیات و علم است. باقی همان جوهر نفسانی باشد
هر یک از انواع جسمانی،  ،به این ترتیب 1.تمامی اجسام دارای حیات و علم و شعورند

ن خداوند مدبر انواع طبیعی هستند و چون این صورت مجرد و مفارقی دارند که به إذ
به صورت طبیعی مانند نسبت روح  انش صور مفارق، مقوم صور طبیعی هستند، نسبت

آن حقیقتـاً نـه    ی هبـه واسـط   ،گونه که جسد با روح متحد بـوده  همان. به جسد است
و  بالمجاز، حی و مدرک است، انواع جسمانی نیز به جهت آن امر مفارق و مدبر، حـی 

     2.مدرک هستند
که شعاع و پرتو خورشید، امری جدا از ذات خورشید نیسـت و هـر    همچنان

رسد ایـن  به نظر می ؛بر أشعات آن نیز صادق خواهد بود ،آنچه بر خورشید صدق کند
یعنـی هـر آنچـه بـر      .و تجلیـات او نیـز صـادق باشـد     ،تعـالی له در مـورد واجـب  أمس

تر بر أشعات و تجلیات یا شؤون آن نیز صدق ییندر درجات پا ،تعالی صدق کند واجب
خواهد کرد و چون حقیقت هستی، تمام کمالات را به نحـو اعلـی و بسـیط داراسـت،     

ای از آن کمالات را  گری خود از حقیقت هستی بهره ماسوی نیز برحسب میزان تجلی
از کمالات وری او  گری موجودی بیشتر باشد میزان بهرهیعنی هر اندازه تجلی. برندمی

تعـالی   گـری او از ذات واجـب  ولی اگر موجودی که میزان جلوه .نیز بیشتر خواهد بود
 و مندی او از کمالات نیـز کـاهش خواهـد یافـت    کمتر باشد، مانند جسم، میزان بهره

تعالی بسیط و حی و مدرک است، وجود جسـم هـم بسـیط و حـی و      چون وجود حق
   .لات در جسم بسیار نازل خواهد بوداین کما ی همدرک خواهد بود؛ ولی درج

    
  

______________________________________________________ 
 .14ص ،1360 دانشگاهی،نشر  تهران، ،الربوبیه فی منهاج السلوکیه الشواهد ،محمد ،شیرازی .١
بیروت، دارالتراث ، 7ج، چاپ سوم ،المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه هالحکم، محمد ،شیرازیصدرالدین  .2
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    نتیجه
هـای   در این بخش، با توجه به مباحث قبلی نتایج این مقاله در قالب مقایسه دیـدگاه 

وجـود و برخـی احکـام کلـی جسـم بیـان        ی این دو فیلسوف در باب ماهیـت، نحـوه  
   :گردد می
؛ بلکـه در  سهروردی سخنی از حقیقت جسم در مقابـل ماهیـت آن نیـاورده اسـت    . 1

هر آنچه در  ،بنابراین. دیدگاه وی حقیقت همان اعیان متکثره یا ماهیات خارجی است
ولـی  . گـردد  بـه ماهیـت آن شـیء بـر مـی      ،مورد جسم و خصوصیات آن گفته اسـت 

صدرالمتالهین بر اساس اصل کلی اصالت وجود، حقیقت جسم را به وجـود خـاص آن   
   .داندیدهد و ماهیت را حد وجودی آن م ارجاع می

وی . مختلف به بحث از چیستی جسـم پرداختـه اسـت    ی سهروردی در سه مرحله. 2
در همراهی با مشائیان و تقریر دیدگاه آنان، جسم را امری مرکـب از مـاده و    ،نخست

جسـم مطلـق را عبـارت از     ،سپس از این دیدگاه عدول کـرده . کندصورت معرفی می
 ،و جسم خاص را که امـری خـارجی اسـت   ذهنی است  یداند که امر مقدار مطلق می

 ی وی در مرحله سوم و بر پایـه . آورد مرکب از مقدار مطلق و مقدار خاص به شمار می
ت أکند که اگر هی اصول حکمت اشراقی خویش، دیدگاه نهایی خود را چنین بیان می

  . آید جسم یا همان برزخ حاصل می ،نوری بر جوهر غاسق عارض شود
دیدگاه ابن سـینا را   ،ر چند صدرالمتألهین در نگاه نخسته ،در طرف مقابل   

ولـی آن را بـا    ،پذیرد راجع به ماهیت جسم و ترکیب آن از ماده و صورت جوهری می
کثـرات مـاهوی    ،از دیدگاه وجودی صـدرا . دهدمبانی وجودی خاص خود تطبیق می

حـول   )کثرت حاصل از تغایر ماده، صورت جسمیه و صـورت نوعیـه  (متصور در جسم 
رسند و در واقع حقیقت جسم را وجـود خـاص آن کـه بـه      محور وجود به وحدت می

  . دهد تشکیل می ،تعبیری با صورت اخیر آن متحد است
ای از مراتـب هسـتی   در دیدگاه وحدت تشکیکی وجود، وجود جسـم مرتبـه  

براساس تمایز میان وجود رابط و مستقل و رابـط بـودن مراتـب مـادون وجـود      . است
 ؛هسـتند تعـالی   الربط به وجود حق وجود واجبی، وجود اجسام عین ی ه مرتبهنسبت ب

هرچند با توجه به احکام وجود رابـط، قابلیـت آن را دارنـد کـه در مقایسـه بـا سـایر        
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امـا در  . موجودات امکانی، به صورت امری مستقل و قائم به ذات خویش اعتبار گردند
وجـود   ی هان ماسـوی، ظـل و سـای   دیدگاه وحدت شخصی وجود، وجود اجسام به عنو

  . هستندتعالی  حق
در نظر سهرودی غیر از انوار مجرد، هیچ موجود دیگری مدرک و حی نیسـت و در  . 3

اما . حی باشد  تواند مدرک و حکم قاطع شیخ اشراق آن است که جسم نیز نمی ،نتیجه
ل صـورت  شرط لا از حم ـه در حکمت متعالیه، اگر ماهیت جسم را به معنای ماده و ب

ولی اگـر منظـور از جسـم،     .شودبر آن در نظر بگیریم، هیچ کمالی بر آن مترتب نمی
شرط از حمل صورت بر آن و یا به معنای ماهیت ه ب جسم به معنای جنسی، یعنی لا

بـر اسـاس وحـدت    . شودنوعیه باشد به جهت وجود صورت کمالاتی بر آن مترتب می
وجودی  ی هوجودی است، با توجه به مرتبحقیقت جسم، که یک امر  ،تشکیکی وجود
ای ضعیف از احکام و کمالات وجودی  ست واجد مرتبه ای از وجود را دارا خود که بهره

از حیـات و ادراک و   ،ای که از وجود برده استبهره ی هبه انداز ،یعنی جسم نیز ،است
غایـب   ور شدن در مادیات از ذات خـود هر چند به جهت غوطه ؛شعور برخوردار است

مظهریـت   ی همچنین در دیدگاه وحدت شخصی وجود، اجسام به تناسب مرتبه .است
توانند آیات و جلوات وجود حق بوده، آثار و کمالات وجـودی را   گری خود می و تجلی

خواه بر اساس وحدت تشکیکی و خواه بر پایه وحدت  ،به این ترتیب. به ظهور رسانند
الات وجـودی از جملـه حیـات و ادراک    شخصی وجود، جسـم از مراتـب مـادون کم ـ   

   .برخوردار است
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